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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

پنجمین راه حل برای حل مشل عبادیت طهارات ثلاث

عرض کردیم راه پنجم برای حل این اشالات که در طهارات ثلاث مطرح شده راه است که مرحوم محقق نائین ارائه دادهاند
ضمن که خلاصه فرمایش ایشان این شد که این امری که به ذی المقدمه تعلق گرفته، همانطور که اجزاء دارای امر نفس

است. و همانطور که در اجزاء با امر ضمن ضمن آنچه خارج از مأموربه است دارای امر نفس هستند، شرایط و مقدمات یعن
عبادیت را محقق مکنیم، در شرایط و مقدمات هم عبادیت با امر ضمن محقق مشود.

بنابراین ما مخواهیم برای طهارات ثلاث عبادیت را از راه غیر از امر غیری که متعلق است به همه طهارات ثلاث درست
کنیم. م‌خواهیم امر غیری ‐که همه اشالات را همین امر غیری درست مکند‐، مدخلیت در عبادیت طهارات ثلاث نداشته

باشد.

راهش این است که بوییم همان امر نفس متعلق به صلاة که انحلال پیدا مکند، دایره انحلال هم اجزاء و هم شرایط را م‌گیرد.
هم اجزاء دارای نفس ضمن هستند و هم شرایط دارای امر نفس ضمن هستند، بنابراین عبادیت از همین راه تصحیح مشود.

ال مرحوم امام بر راه حل محقق نائیناش

عرض کردیم اشالات متعددی به این فرمایش وارد است که سه اشال را در جلسه گذشته عرض کردیم.

اشال چهارم اشال است که در کلمات امام(رضوان اله علیه) در کتاب مناهج الوصول، جلد 1، صفحه 386 آمده است.

ایشان فرمودهاند هر امری «لا یدعوا إلا إل متعلقه»، امر فقط ملف را به متعلق خودش دعوت مکند. امری که به صلاة تعلق
پیدا کرده، لا یدعوا إلا إل الصلاة، آنچه دعوت و بعث به آن مکند فقط متعلق خودش است و هیچ امری دعوت به چیزی که

متعلق آن نشده نمکند.

اگر شما مرحوم نائین معتقدید که شرایط با همان امر متعلق به صلاة، عبادیتش حل مشود، به این معنا است که یا بوییم
وضو هم متعلق صلاة و امر است، همانطور که صلاة متعلق «أَقيموا الصَّلاةَ» است، وضو هم متعلق آن باشد، یا اینه بوییم
نه، اگر صلاة فقط متعلق است، دیر این امری که تعلق به صلاة پیدا کرده نمتواند تعلق به وضو پیدا کند و این ی ضابطهی

خوب است و در جاهای دیر هم این معنا و قاعده مورد استفاده واقع مشود. «الامر لا یدعوا الا ال متعلقه».
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این هم اشال چهارم است که به فرمایش مرحوم نائین وارد است.

این فرمایش مرحوم نائین را حت تلامذه ایشان هم نپذیرفتهاند و کلام تام نیست.

نتیجه بررس اشالات تا اینجا

تا اینجا پنج راه برای حل مشل عبادیت و مشل ثواب و مسأله دور در طهارات ثلاث مطرح شده است.

مشل این است که ضابطهای را قرار دادهایم که امر غیری تماما عنوان توصل دارد، در حال که طهارات ثلاث امر غیری
دارند، اما عنوان توصل ندارند و تعبدی هستند. گفتیم در موافقت امر غیری، ثواب مترتب نیست در حال که مدانیم در

طهارات ثلاث، بر موافقت این امر، ثواب مترتب مشود و همچنین مسأله دور هم به بیان مرحوم شیخ و هم به بیان مرحوم
.نائین

این پنج راه را که تا بحال ذکر کردهاید، در میان اینها فقط همان راه اول که مرحوم شیخ هم در مطارح آن راه را اختیار کردهاند
و مرحوم آخوند هم آن راه را تبعیت کردهاند که بوییم طهارات ثلاث علاوه بر این امر غیری، ی امر نفس استحباب هم دارند

که آن موجب عبادیت آنها است، بر موافقت آن ثواب مترتب مشود، انجام وضو بخاطر موافقت آن امر نفس استحباب، ثواب
بر آن مترتب مشود و دیر مشل دور هم لازم نمآید.

چون عبادیت اگر متوقف بر امر غیری باشد، دور لازم مآید، اما اگر عبادیت متوقف بر ی امر نفس استحباب شد، دیر دور
لازم نمآید.

غیر از این پنج راه، سه راه دیر در کلمات بزرگان ذکر شده است.

راه حل مرحوم امام برای اشال طهارات ثلاث

است در کتاب مناهج الوصول ج1، ص383، که این راه را ایشان ذکر کردهاند و بعض (ه علیهرضوان ال)راه در کلام امام ی
از بزرگان از تلامذه ایشان هم این راه را اختیار کردهاند و آن این است که تمام این اشالات ثلاث یا اشالات اربع که در

طهارات ثلاث وجود دارد برای این است که ما مگوییم عبادیت، محتاج به امر است.

گردیم که مصحح عبادیت چیست؟ یا به امر نفستواند موجب عبادیت شود و بعد دنبال این مگوییم امر غیری نماه مآن
استحباب پناه م‌بریم یا راههای دوم و سوم که شیخ در مطارح بیان کردهاند و مرحوم آخوند هم به عنوان تفص ذکر مکنند و

مطالب دیر.

اما ایشان مفرمایند این مبنا و کبرا را مخدوش کنیم و بوییم برای عبادیت، نیاز به قصد امر و وجود ی امر نداریم.

برای اینه فعل را به قصد عبادیت و تعبد و تقرب ال اله انجام دهیم، لازم نیست در آنجا امری وجود داشته باشد که بوییم
باید قصد این امر را کنیم تا این عمل عبادت شود. باید قصد متعلق به این عمل را داشته باشیم تا عبادت شود.

ه انسان به وسیله آن تقرب اله انسان متعبد به آن شود، صلاحیت اینصلاحیت برای این خیر، برای عبادیت همین که فعل



اله پیدا کند، همین کاف است. مفرمایند «صلوا الشء للتعبد به والتقرب ال اله»، این برای عبادیت کاف است.

لن غالبا نم‌دانیم در افعال که آیا این فعل قابلیت تعبد و عبادیت و تقرب ال اله دارد یا ندارد؟ بعض از افعال ذاتا مقربیت
دارند؛ مثلا سجده ذاتا مقربیت دارد، تعظیم ذاتا مقربیت دارد، اما تمام افعال که این مقربیت ذات را ندارند. برای افعال که

مقربیت ذات ندارند، در این افعال غالبا تنها منبع که متواند آن را بیان کند خداوند است. از طریق وح متوانیم بفهمیم که
این عمل قابلیت تقرب را دارد یا ندارد.

در باب طهارات ثلاث مسأله اینونه است، مفرمایند خارجا مدانیم آنچه بعنوان مقدمه قرار داده شده وضوی عبادی است نه
وضوی مطلق. طهارت یعن غسل عبادی نه غسل مطلق. عبادیت آن را شارع برای ما بیان کرده است. فرموده وضو اگر بنحو

عبادی واقع شد، عنوان مقدمیت دارد. پس شارع به نوع برای ما بیان کرده که این عمل است که قابلیت مقربیت إل اله دارد
و متوانید متعبد آن شوید و متوانید بنحو عبادی اعمال و طهارات ثلاث را انجام دهید و اتیان کنید.

آناه در ادامه فرمایش با کلمه «بل لا یبعد»، ی ترق کردهاند و فرمودهاند ما ی ادعا مکنیم که به نظر ما ارتاز متشرعه بر
این است که واجبات تعبدیه را مثل خود نماز و روزه، در ارتازشان این است که این واجبات تعبدیه را به قصد تقرب اتیان

مکنند در حال که از آن امری که متعلق به آنها است غفلت دارند.

این در علم اصول است که گفتیم امر دارد و عبادیت آن به این است که قصد امتثال آن امر شود و این حرفها، اما ایشان م
فرمایند به نظر ما اینچنین نیست، در ارتاز متشرعه آنچه وجود دارد این است که اعمال عبادی را فقط به قصد قربت انجام
مدهند. نماز را مخوانند برای اینه تقرب به خدا پیدا کنند، در حال که از امری که متعلق به نماز است بطور کل غفلت

دارند.

اگر از ی فرد متشرع سوال کنیم چرا نماز مخوانید، نمگوید برای اینه خدا امر کرده و من هم به قصد آن امر نماز
مخوانم. البته مرحوم امام این را به نحو قطع نمگویند، بله مگویند «لا یبعد...» بعید نیست کس چنین ادعای داشته

باشد.

آنچه ایشان مفرمایند این است که اگر گفتیم محقق عبادیت، قصد امر است، هر متشرع که مخواهد عمل عبادی انجام دهد،
باید آن قصدی را که به این عمل تعلق پیدا کرده قصد کند. در حال که مبینیم بدون قصد این امر، عبادت خودش را انجام

مدهد. چرا؟ مفرمایند این کشف از این مکند همین که مداند این عمل مقرب ال اله است، به قصد تقرب مخواند ولو
غفلت از امر دارد همین کفایت مکند.

آناه در آخر فرمایش مفرمایند گاه اوقات امر از نظر فعلیت مواجه با مانع مشود. در باب تزاحم کس که وارد مسجد
مشود و مسجد نجس است، امر به وجوب ازاله نجاست از مسجد با صلاة و امر صلات تزاحم پیدا مکند و بعد از تزاحم، آن

امر صلات فعلیت خود را از دست مدهد. آناه اگر کس ازاله نجاست نرد و نماز خواند، آیا نماز او صحیح است یا نه؟

آنهای که مگویند برای صحت عبادت، امر مخواهیم مگویند در اینجا دیر امری نداریم. وقت امر به صلاة با امر به ازاله
نجاست تزاحم پیدا مکند، صلاة، بالفعل امر ندارد و عبادت امر مخواهد و نماز او باطل است.

اما گروه دیر که امام هم از این گروه هستند مگویند عبادیت، محتاج امر نیست، همین که ی شء قابلیت برای تقرب داشته
باشد کاف است. لذا در اینونه موارد که مواجه با مانع مشوند، یعن امر فعلیت ندارد لمانع، اگر شما در مسجد نماز خواندید،



نماز شما صحیح است.

این خلاصه فرمایش مرحوم امام(رضوان اله علیه).

عرض کردیم بعض از بزرگان مثل والد معظم ما و دیران این نظریه را پذیرفتهاند و اشال در طهارات ثلاث را از همین راه
خواستهاند حل کنند.

بررس راه حل مرحوم امام

حالا مخواهیم ببینیم این بیان تام است یا نه؟ فرق بین این بیان و آن پنج راه گذشته حت راه که مرحوم نائین ارائه دادند، در
آن پنج راه مسأله عبادیت را از راه ی امری باید درست مکردیم. مگفتیم از راه امر غیری نمشود درست کرد، دنبال آن

مگشتیم از چه راه مسأله عبادیت را درست کنیم. در آن پنج راه، مسأله این بود که عبادیت از ی امر دیری درست مشد.
اما در راه که امام ارائه دادند، مسأله عبادیت نیاز به امر ندارد.

آناه مشل عبادیت درست مشود. چون مشل این بود که بوییم عبادیت محتاج به امر غیری است. اینجا مگوییم عبادیت از
راه امر غیری نیامده، بله این عمل قابلیت برای عبادیت و مقربیت دارد، پس امر غیری دخیل در آن نیست.

مشل ترتب ثواب هم حل مشود، برای اینه در اینجا باید بوییم ایشان بین عبادیت و ترتب ثواب ملازمه قائل است.

مشل دور هم حل مشود. چون دور در صورت بود که بخواهیم عبادیت را از راه امر غیری بدست بیاوریم، مگفتیم امر غیری
.متوقف بر عبادیت است و عبادیت متوقف بر امر غیری است و هذا دور

نقد استاد محترم بر راه حل مرحوم امام

این بیان با تمام دقت که در آن وجود دارد اولا به نظر ما مشل ترتب ثواب را حل نمکند. قبلا عرض کردیم دو مبنا وجود
دارد؛ ی مبنا مثل مرحوم محقق اصفهان و همچنین از لابلای فرمایشهای امام استفاده مشود، قائلند که بین عبادیت و ترتب

ثواب ملازمه است.

مبنای دیر این است که گفتیم بین عبادیت و ترتب ثواب ملازمه نیست.

ممن است عمل را به قصد عبادت انجام دهید، اما مسأله ترتب ثواب بر آن متفرع نباشد.

ما این را اختیار کردیم و گفتیم برای ملازمه، دلیل و وجه وجود ندارد که هرجا هر عمل را به قصد عبادیت انجام دادیم، ترتب
ثواب بر آن مترتب باشد. بین عبادیت و مسأله ثواب هیچ ملازمهای وجود ندارد.

پس این ی اشال. البته نمشود به آن گفت اشال، چون این روی مبنای خودشان است. روی مبنای امام که بین عبادیت و
ترتب ثواب ملازم است، این اشال وارد نیست، اما روی این مبنای دوم که بین عبادیت و ترتب ثواب ملازمه نیست این اشال

باق مماند.



ثانیاً؛ آیا این مطلب بنحو کل درست است یا نه؟ یعن متوانیم بوییم برای عبادیت هرجا هر عمل قابلیت برای عبادیت و تعبد
داشت، به مجرد قابلیت بتوانیم آن فعل را بنحو عبادت انجام دهیم؟ یا اینه نه، این خودش متوقف است بر اینه شارع برای ما

بیان کند.

در فرمایش امام این دو مطلب، ی مطلب اینه در عبادیت، صلاحیت ی شء به عمل کفایت مکند، بعد فرموده این
صلاحیت «غالبا بوح من اله تبارک وتعال»، این «غالبا» را چطور معنا کنیم؟ غالبا را بوییم در مقابل آن افعال که ذاتا

مقربند مرادشان است؟ یا اینه نه، ایشان که مفرمایند غالبا، از آن افعال هم که ذاتا مقرب نیست بعضها را خودمان ببینیم و
بفهمیم مقرب است و بعض هم که اکثر آن است شارع باید برای ما بیان کند. غالب آن را شارع باید برای ما بیان کند که آیا

مقرب است یا نیست.

پس در مطلب دوم که مخواهیم بعنوان ملاحظه بر فرمایشات امام عرض کنیم این است که خود شما مفرمایید «غالبا»،
برای اینه ی عمل مقرب ال اله باشد شارع باید بیان کند، شارع وقت باید بیان کند هیچ راه جز امر ندارد.

ی زمان است که شما مفرمایید شارع إخبار مکند، مفرماید «ایها الناس اعلموا» که در این عمل قابلیت پرستش من
است. من جای سراغ ندارم چنین چیزی را که شارع بما انه شارعٌ وقت مخواهد بیان کند راه غیر از امر داشته باشد. حالا یا

.یا استحباب امر وجوب

پس خود ایشان هم در تصریح عبارت مفرمایند ما نمتوانیم بفهمیم این عمل، قابلیت عبادت دارد یا نه؟ اگر مشد بفهمیم
مگفتیم وقت مفهمیم این عمل قابلیت عبادت دارد به قصد عبادیت انجام مدهیم و مسأله تمام مشود.

وقت مفرمایید غالبا باید شارع بیان کند، که از جمله آن غالب؛ طهارات ثلاث است. اگر غلسات و مسحات را شارع نوید به
قصد قربت انجام بده، ما ک متوانستیم بفهمیم شستن صورت را مشود با آن قصد عبادت إل اله کرد، مشود با آن قصد

تقرب ال اله داشت.

توانیم بفهمیم إلا بوحم است این است که طبق فرمایش خودتان که این عبادیت را نمپس مطلب مهمتر ما که این مطلب دو
من اله تعال، بوح من اله، به غیر از امر راه ندارد. نه اینه امان ندارد، بله برای شارع امان اینه بفرماید «ایها الناس

اعلموا ان ف الوضو یمن التقرب ال اله» وجود دارد، اما روش شارع در چنین مواردی امر است.

پس بالاخره منته شدیم به اینه عبادیت آن را باید از راه امر بدست آوریم.

این هم فرمایش امام و ملاحظهای که بر فرمایش ایشان بود.
فقط باق مماند فرمایش مرحوم محقق بروجردی در نهایة الاصول، صفحه 188. و فرمایش مرحوم محقق خوی در

محاضرات، جلد 2، صفحه 400 ال 401. این دو نظریه را بیان کنیم این بحث تمام مشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


